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مدیرمدرسه

ابراهیم اصلانی، روان شناس تربیتی

بهمثابۀیكمصلحاجتماعی



 مدیریت یا رهبری؟
وقتــی از مدیریت خوب و مطلوب در 
ســازمان صحبت می كنیم، سطح بالاتر 
از مدیریــت را »رهبــری« می نامیــم؛ 
یعنی فردی كه علاوه بر نقش مدیریت، 
در مقــام هدایتگــر و الهام بخش ظاهر 
مدیریــت  صاحب نظــران  می شــود. 
می گویند، هر مدیــری نمی تواند رهبر 
باشد و رهبری ویژگی های خاصی دارد؛ 
بــرای مثال، مدیر می تواند چشــم انداز 
و برنامه های یك ســازمان را اجرا كند 
امــا رهبر نگاه فراتری دارد و چه بســا 
ســازمان  برای  جدیدتری  چشــم انداز 
ترســیم كند. مدیر می تواند مسئولیت 
امور روزمره را عهده دار شــود و در این 
مســیر، نیروها را به خوبی به كار بگیرد 
اما رهبــر راه را خودش تنظیم می كند 
و الهام بخش گروه است تا بتوانند نقش 
خــود را در موقعیت های بزرگ تر درك 

كنند.
بــه ایــن ترتیــب، تعــداد رهبران 
كمتــر از تعــداد مدیران اســت و از 
بین كســانی كه در مسیر مدیریت و 
پیمودن مراحــل ارتقا قرار می گیرند، 
آن ها كه شــخصیتی مقبول تر، نگاهی 
فراخ تر و رفتاری سنجیده تر دارنـــد، 
را  رهبری  شایســتگی  اســت  ممكن 

كنند. پیدا 

 فرارهبری
مدیری كه به ســطح رهبری رســیده 
باشد، در موقعیت هایی می تواند به مصلح 
اجتماعی تبدیل شود. نكته اینجاست كه 
چنیــن موقعیتی فقط در انواع خاصی از 
روابط انســانی قابلیت بروز دارد و در هر 
ســازمان و جایگاهی قابل بحث نیست. 
محیط های فرهنگــی و تربیتی، به ویژه 
مدرســه، یكی از موقعیت هایی است كه 
اجتماعی  می تواند محل ظهــور مصلح 

باشد.
مدیر و رهبر آموزشی گاه در شرایطی 
خودخواسته یا برآمده از ضرورت ایفای 
نقش خیرخواهانه اجتماعی، ممكن است 
در مقام مصلح اجتماعی ظاهر شــود. به 
تعبیــری، مدیر به مرتبــه ای از رهبری 
می رسد كه الهام بخشی و نفوذش از یك 
مدرسه و تعداد محدودی دانش آموز فراتر 
می رود و آثــار فعالیت ها و تلاش های او 
به اشــكال گوناگون در جامعه منتشــر 

می شود.
منظور من از مصلح اجتماعی كســی 
نیســت كه الزاماً  كل كشــور یا دنیا را 
تحت تأثیر قرار دهد بلكه كســی اســت 
كه ممكن است تأثیراتش از یك مدرسه 
فراتر رود و یك محله، منطقه یا شهر را 

شامل شود.
مراجعــه بــه نمونه هــای تاریخی در 

ایران و كشــورهای دیگــر درك بهتری 
از فرارهبری ارائــه می دهد؛ از مربیان و 
مدیرانی كه در قامــت مصلح اجتماعی 
ظاهر شــده اند. فراموش نكنیم كه شاید 
خود آن فرد ادعای مدیریت نداشــته و 
بیشتر نقش یك مربی را ایفا كرده است، 
اما روش كار و استمرار او در برنامه هایش 

را می توان مصداقی از مدیریت دانست.
در نمونه هــای خارجــی، فقط كتاب 
»مربیــان بــزرگ«2 را معرفی می كنم. 
در این كتاب به نــام بعضی از مربیانی 
روی  به مدرســه داری  كه  برمی خوریم 
آورده اند و خدمات آن ها نه فقط زندگی 
عده ای كودك و نوجوان را متحول كرده 
بلكه در تحــولات فرهنگی و اجتماعی 
دیگر هــم مؤثر بــوده اســت. هانری 
پستالوزی )1827 ـ 1746( یكی از این 
مربیان است. چند جمله ای كه از كتاب 
یاد شــده در وصف پستالوزی می آورم، 
تــا حد زیــادی منظور من از نوشــتن 
این مقاله را به خوبــی تبیین می كند: 
»پســتالوزی یكــی از قدرت های ازلی 
طبیعــت یا بهتر بگویــم، فوق طبیعت 
اســت. او در عصر خود و خارج از حدود 
كشــور خویش، یك نقــش درجة اول 
بازی كرده اســت. كســی نمی توانست 
در اواخــر قرن هیجدهــم و اوایل قرن 
نوزدهم، در اروپــای غربی تاریخ تمدن 

در میان ابداعات بشر، اِعمال دو مورد از بقیه دشوارتر است: هنر كشورداری و هنر تربیت./ كانت
كسی كه مدرسه را اداره می كند، درواقع جهان را اداره می كند.

مدیریت آموزشی، مدیریتی است بی نظیر.
مدیر مدرسه، برانگیخته و فرهیخته، همواره مدرسه اش را برانگیخته، شاد و فعال نگه می دارد.

جمله هایی كه خواندید، از یك نظر مهم به نظر می رسند اما از وجه دیگر می توانند گفته هایی شعاری و فقط جالب و شنیدنی باشند. 
این جمله ها برگرفته از كتاب های زنده یاد دكتر علی اكبر شــعاری نژاد هستند. من در اوایل دهة 1370 دانشجوی ایشان بودم. ایشان 
همان روز اول كه به كلاس آمد، به شوخی گفت فامیلی من »شعاری نژاد« است و هر جلسه باید شعاری بدهم. بعد، با خط خوش اولین 
جمله را روی تخته نوشــت: »لبخند پلی است میان معلم و دانش آموز«. آن زمان، من در هستة مشاورة اداره كار می كردم. این جمله 
را به صورت تراكت آماده و بین مدارس توزیع كردیم. در ماه های بعد هم جمله های دیگری از استاد را برای مدارس فرستادیم. استاد 
شعاری نژاد دربارة مدرسه و مدیریت آن حساسیت زیادی داشت و شاید از معدود استادان علوم تربیتی باشد كه دربارة روان شناسی 

مدرسه، روان شناسی مدیر و روان شناسی معلم، مطالب مفصلی نوشته است.1
جمله های ابتدایی مقاله را دوباره بخوانید. این جمله ها را بهانه كردم تا یك كاركرد دیگر مدیریت مدرسه را یادآوری كنم؛ كاركردی 
كه به طور معمول چندان به آن توجه نمی شود. اگر همین جمله ها را فقط شعاری و شنیدنی نبینیم و واقعاً باور كنیم كه مدیریت مدرسه، 
مدیریتی بی نظیر و فوق العاده تأثیرگذار است، آن گاه مدیر مدرسه را می توان فردی تصور كرد كه می تواند از نقش های معمول و قابل 

انتظار فراتر رود و در نقش یك »مصلح اجتماعی« ظاهر شود.
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بنویســد؛ بی  آنكه به نوشته ها و اقدامات 
او اشــاره نكرده باشــد. وانگهی، تعداد 
زیادی از مؤسســات بســیار جدید و نه 
فقط مدارس ابتدایی، مستقیماً از تأثیر 
وجود او ناشی شده اند« )ص 221(، ژرژ 
كرشن اشــتاینر )1845 ـ 1932(، اوید 
دكرولی )1871 ـ 1932( و جان دیویی 
)1859 ـ 1952(، نمونه هــای دیگری 
از مربیان و مدرســه دارانی هستند كه 

الهام بخش همه شده اند.
در ایــران هم می توانیــم از مربیان و 
مدیران آموزشی در حد مصلح اجتماعی 
یاد كنیم. شــاید مصلحان اجتماعی از 
ایرانی در حــد نمونه های خارجی  نوع 
نامشــان را بردیم، معروف نشــده  كه 
باشــند و حتی در خود ایران هم نام و 
نقش آنان در تربیت جای ابهام یا ایراد 
داشته باشد. اما در هر حال، بوده اند در 
كشورمان كسانی كه فراتر از یك مدرسه 
و یك مدیر عمــل كرده اند. یكی از این 
شــخصیت ها كه امروز در مورد خدمات 
او كمتر مناقشه وجود دارد، میرزا حسن 
رشدیه )1323 ـ 1230( است؛ مربی و 
مدیری كه با اصرار بر راه اندازی مدارس 
امــروزی، از پیش گامان تربیت نوین در 
ایران به شــمار می آید. جبار باغچه بان، 
جلال آل احمد و شــهید دكتر بهشتی 
از زمرة این مربیان هســتند. از كســان 
دیگــری هم می توان نام برد كه شــاید 
رویكرد آن ها باب طبع همه نباشــد! در 
كتاب »معلمان بزرگ ما« شرح زندگی 
و خدمــات تعــدادی از ایــن مربیان و 

مدیران آمده است.3

 یافت می نشود!
تجربة تاریخی کشور ما نشان می دهد 
که معرفی یــک فرد به عنــوان مصلح 
اجتماعــی، چــه در حیــات و چه در 
ممات او، بــه راحتی مورد پذیرش قرار 
نگرفته اســت. با این همــه، حتی اگر 
بسیار اندک، اما بوده اند مدیرانی که در 
شــهرهای گوناگون ایران، چه با تربیت 
دانش آمــوزان موفــق و مؤثــر و چه با 
اقدامات فرهنگی و تربیتی دیگر، نقش 
برجسته و ماندگاری در تحول بخشی از 
جامعة ایران یا همة آن داشــته اند. بین 
مربیان و مدیران ایرانی كســانی یافت 

می شوند كه از زندگی و جان خود مایه 
گذاشــته اند تا چراغ تربیت را بیفروزند 
و دانایی را گسترش دهند. تأثیر بعضی 
از آنان در حد یك محله و منطقه بوده 
است و عده ای هم بر یك شهر یا شهرها 

و كشور تأثیر گذاشته اند.
الان در چــه وضعیتــی هســتیم؟ آیا 
مدیرانی داریم كه در حد مصلح اجتماعی 

باشند؟
گاهی می شنویم كه با تغییر یك مدیر 
و آمدن مدیری جدید به مدرســه، همه 
چیز تغییر می كند و به اصطلاح، مدرسه 
از این رو به آن رو می شــود. مدیر جدید، 
همة روابط، مناسبات و نگرش ها را تغییر 
می دهد و دســت به اقداماتی می زند كه 
تــا پیش از وی، ناممكن به نظر می آمده 
است. این مدیر شاید ابتدا با مشكلات و 
موانع جدی هم روبه رو شــود اما آن قدر 
در كارهایش استقامت و استمرار به خرج 
می دهد كه بالاخره همه یا اكثریت را با 

خود همراه می كند.
در مدارس كشــور ما مدیرانی هستند 
كه اصــول و فنون رهبــری را می دانند 
و آن ها را بــه خوبی بــه كار می گیرند. 
این مدیــران گاهی حتی الگوی مدیران 
دیگر قرار می گیرند و به تعبیری، سبك 
یا الگویــی از مدیریت ارائه می دهند كه 
پیروان و مشــتریانی نیز در میان سایر 

مدیران پیدا می كند.

 نکتۀ اصلی
حرف اصلی من یادآوری این نكته است 
كه در میان مدیران كارآمد، الهام بخش، 
نوآور، مؤثــر، پرنفوذ و مقبول، شــاید 
كسانی یافت شــوند كه بتوانند مصلح 
اجتماعی باشند. تعداد هرچند معدودی 
از مدیران این ظرفیــت را بالقوه دارند 
اما شــاید اقتضائات و ویژگی های خاص 
جامعة امروزی، آنان را از چنین تفكری 

دور نگه می دارد. هســتند مدیرانی كه 
بسیار بیشتر از آنچه هستند، می توانند 
در ســطح جامعة محلــی و فراتر از آن 
تأثیرگذار و الهام بخش باشند اما چنین 
اتفاقی نمی افتد. این امر منوط به تحقق 

دو شرط است:
اول آنكه خود فرد چنین احساســی 
داشته باشــد؛ یعنی در وجودش نیاز و 
انگیزه ای رشــد كند كــه او را وادارد تا 
به انسان های بیشــتری خدمت كند و 
را گسترش  فداكاری هایش  و  فعالیت ها 

دهد.
دوم، تلاش بیشــتر بــرای بالندگی و 
شكوفایی شخصی اســت. انسان مصلح 
اولًا باید در نیــات و اعمال خود صادق 
باشــد و ثانیاً خود را در مســیری قرار 
دهد كه ویژگی های انســانی و اخلاقی 
و خیرخواهانــه اش تقویت شــود. مدیر 

مصلح كسی است كه:
به كرامت ذاتی انســان ها باور داشــته 
باشد و اعتلا و پیشــرفت جامعه برایش 

مهم باشد؛
همیشه معیارهای انسانی یعنی عدالت، 

انصاف و شرافت را رعایت كند؛
تحلیلگر ماهری باشد و مسائل مدرسه 
و جامعه را به درستی تجزیه و تحلیل و 

تبیین كند؛
خودش انسان ســالمی باشد تا بتواند 

مدرسه و جامعه را سالم نگه دارد؛
دغدغه های جدی برای خدمت به همة 
انسان ها فارغ از رنگ و قوم و نژاد داشته 

باشد؛
نه تنها دانش آمــوزان بلكه خانواده های 
ایشــان و حتــی حومة مدرســه را یك 
خانواده تلقی كند و از تعامل های مداوم 

میان آن ها غافل نباشد.
آیا مدیر مدرســه ای را می شناسید كه 
بتوان او را یك مصلح اجتماعی توصیف 
كرد؟ چرا؟ چنین كسی چه ویژگی هایی 

دارد؟
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منظور من از مصلح 
اجتماعی كسی نیست 

كه الزاماً كشور یا دنیا را 
تحت تأثیر قرار دهد بلكه 
كسی است كه ممكن 
است تأثیراتش از یك 
مدرسه فراتر رود و یك 
محله، منطقه یا شهر را 

شامل شود


